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 های کمکی مربوط به تختی خاطرات و داستان 

 

تصویرر وی  قاایوق ارار داردا افوا ه    کتاب که  در برگ اول .1

  کنیم:مق

ای که به یاد دارم ایا نخسدددتوا وا عه»: کند  کهتختی تعریف می

بود کده یدر روط طکاکداران بده خدانده مدا  مد ند  و اهداهوده خدانده و همده  

که دو شد  را توی کوچه  میما مجاور شد ما را به کوچه ریختن . 

تا اتاق   دو ها وبخوابوم. ش  سوم اهاهوه را بردیم به خانه همسایه

 «وضع مالی ما خوب ناود.اجاره کردیم.  

)شداوه هموا اتاا ی که  و ک شداررد او  ندد م. اما طن ری در موان مردم  ای که اط دوران تحصدوکی به یاد دارم ایا اسدک که هو خاطره»

توانسددتم در معتارتریا  هایی به ما  موخک که فکر موکنم هررز نمیو برای مردم، درسمان رفتوم(  خانه همسددایهبه برایمان افتاد و 

جا که در ح  توانایی ما اسدک به  نان کمر  همچنوا طن ری به ما  موخک که مردم را دوسدک باارم و تا  ن ها کسد  کنم.دانددااه

 «کنم.

  بایگاه ورزیق پیلاد: یدهبزرگ قییته کتاب که در آن پنجمدر برگ  .2

در سدرما و ررما در روی تددکی که حتی حووانات هم حاضدر »:  کن  کهتختی تعریف می

سدددا   شددد ن  بر روی  ن تمریا کنن ، فعالوک خود را   اط کردم. اما از اط یرنمی

باران تمسددخر بر سددرم باری ن ررفک و .  تمریا، کمتریا موفقوتی به دسددک نواوردم

 خوری.راتن : برو دناا  کارت، تو اصلا به درد کدتی نمیهمه به ما می

،  اسدددتءزا هدا  ما یدر سدددا  در طیر ایا بداران.  اط ادای در ورد کداملاًایا راتدارهدا، مرا  

سدا  طن ری  راه خوطسدتان را او  ررفتم. در  نجا یر ،اسدتقامک کردم و از اط ایا

ما بدا ی   بر دوش کردم. مادارطه بدا خود و مادارطه بدا نداسدددزاهدای مردم کده رن  فراوانی

سددا ، ایا رن  را بر دوش خود  راارد. اما ما طا ک ایا را ن اشددتم که بودددتر اط یر

 «.بکدم

،  در فکرش   غووریچه تبایسدددک  ها( تختی اوم  به تءرانج به نظر شدددما تختی کنو ، بع ش چی شددد ج )جواب بچهسدددوا : فکر می -

 ب ه ج یا رفتارش اشروحوه

را دی ن  که هددک کوکو چاق شد ه بود. اما ایا چا ی دلوآ  ن  کو وک 70که به تءران  م م، همه  ن اسدر از اط ایاخود تختی مواه: »

 روران طموا نخورم! ند ه بود که در هر د وقه، ده مرتاه اط کدتی
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شدد  مرا شددکنجه  . در هموا طمان یر حرف، یر کنایه دیار که در لاافه راته میخو ررفتمما فرطن  درد و رن  بودم و با ایا درد  

ها ن اشدته باش، راه خود را رضدا، تو کاری به ایا حرف»شدنو م  دی م، راهی بود روشدا که در  ن میداد، چون ما راه خودم را مینمی

 «اسک.خورده و برخاسته( )طموا بردهرن متعکق به کسی اسک که بودتر اط همه  .  ین هباور و برو

 : یدهقاایقتصیرر تختق رو سکیی اول در آن ه تاب کدر برگه یشم ک .3

 )بیان ارن اسمت و تاکید روی آن اهمیت خیلق زرادی دارد( *

ی مابوا ما فاصدددکدهای اط طبان تختی: »خاطره

بزرری    یفداصدددکدهعنوان دومی و  ءرمدانی را  

 1329امدا و تی کده در سددددا   .  دانسدددتممی

رردید م، متوجده شددد م کده    مد   طلاصددداحد 

ام، و چوزی هم به ما اضدافه  کاری نکردههو 

ندد ه و فق  بر تع اد رفقایی که به ما سدلام  

 .کردن  اضافه رردی ه اسک. بااریممی

  رودمطلا نمیما  1956الی  1951اط سددا  

بدا نارات او  عو     امدا در »مکاورن« جدای ما

. اما هموا که اط کرسی به اایوا ش  و طلا ررفتم

اری م و از اط اینکه چن  نار بر صدورتم بوسده طدن ، از اط ان کی تحمآ و خوره شد ن به چددمان دیاران، متوجه شد م کوچکتریا  

ای اط هموطنانم جددا باورن   ام؛ نه به وطنم چوزی اضدافه شد ه نه به مغزم. ما فق  برای ایا  ءرمان شد ه بودم که ع هتااوتی نکرده

]و بقوه کارهای   رفکبودم که در سدداعک دوبع اطرءر به باشددااه میی سددابق  شددادی کنن ، وررنه ما چه فر ی کردم!ج همان »رضددا«

 [  کرد.اش را میطن ری

به اایوا  م م تا   یراحتبه اولیما اط سدکوی   ]در یر مسدابقه[ هموا که ن عنوان، هو  هسدتم.   دادناطدسدککنم با حالا فکر نمیبکه؛ 

 «.اسکچوز اط ما کم ند ه» لاو « در جای اای ما   م راارد دی م هو 

 :یدهدر آن قاایقای در کشتق که تصیرر مبارزه کتاب در برگه هفتم .4

نار اای فونا  رفتن : تختی اط ایران و سددوراکوف اط   شدد  و دوها ررفتهتءران، بود. کدددتیر جءانی د اتمسددابقیر سددا  :  1 داسددتان

دادم، به او راتم موار  باران اط سدوراکوف   اآ اط شدرو  مسدابقه تختی را ماسدای می کرد. مابکغارسدتان.سدوراکوف عجو  باران اط می

بار طیر ررفک و سدوراکوف را خا  کرد و اای  را »سدار« کرد ولی سدوراکوف  باشد ، خررنا  اسدک. کددتی شدرو  شد ، تختی یر

و تختی یر طیر ررفک و او را ، دو مرتاه کددتی شدرو  شد ،  )به اصدرلا  خودش را اط دسدک تختی نجات داد.( روی سدار ایسدتاد

با دسدک اشداره به  خا  کرد و رفک توی سدار اا، د وقه دوم یا سدوم کددتی بود.  فددار سدار موج  ناراحتی شد ی  سدوراکف شد ، 

 شرو  ش  که چرا ایا کار را کردی و به تختی اعترا  کردن . ا کرد و اط جا بکن  ش . فریاد تماشاچواناای  کرد، تختی او را ره
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 سوا : به نظر شما تختی بای  چکار کنهج بع ش چی ش  به نظرتانج 

دانو  نتوجه ایا راشدک و انسدان دوسدتی تختی چه شد !ج سوراکوف منتظر داور ند ، خودش دسک تختی را به عنوان برن ه بکن  اما می

 .عمآ تختی چنان او را تحک تاهور  رار دارد که خودش دسک تختی را بکن کرد..  کرد.

  اآ اط  ن که لااس به تا کن ، نزد طن و دوتختی شدود،  بع  اط  ن که » ناتولی  لاو « توسد   لامرضداتختی ضدربه فنی می:  2داسدتان 

خواسددک و  ن دو طاآ را که انادددک حسددرت شددکسددک ا ر را به دهان داشددتن  نواطش کرد. او   عارتفرطن  » لاو « رفک، اط طن م

 بود.ای بود که خ اون  برای نواطش  فری هحریف ناود، فرشته

شد . تو راهرویی که منتءی به سدالا کددتی بود، ها در یر مجتمع ورطشدی بزر،، انجام مییکی اط ر ابکو در  در شدوروی  :  3خاطره 

  یالمکک اوکه تختی اوم ، همه راتا اینه. او ، خانم با طبون بارسو : »ایا تختی کوهج« تا ایایر خانم مسا روس، جکو اوم . اط همه می

کنم اای چپ اسدرم رو ناور.« تختی هم رو تددر،  ، اط تو خواه  می هید وبه تختی راک: »اسدر ما حریف توسدک. اای چ    سد 

 ررفک.اصلاً با سمک چپ هوکآ حریف کار ن اشک و اط راسک می

  :است زهرازلزله بیئینکه مربیط به  کتاب هشتمصفحه در تصیرر .  5

 باد   اط و از اط رار اط مقابآ سدونما ام ایر، سدونما اموریه  و سدونما رادیوسدوتی و مسدور تختی و یاران  اط دوراهی یوسدف:  1 داسدتان

منوریه، الارط،  خمونی[، ایسدددتااهاسدددلامی[، کلانتری یر، خوابان سددد ه ]امامشددداه ]جمءوریاموراکرم، سددده راهاءکوی، چءارراهچءارراه

رسددو . در طو  ایا مسددور طولانی مردم مسددکمان و  ها میشددءرداری، چءارراه دلاخواه، به مو ان راهمعزالسددکران، رمر ، کافه

 های خوبی به طلزله طدران کردن :دوسک تءران کمرنو 

 وجه نق  و کک خود را به تختی تق یم کرد. ا یهزار ررورد ماکغ ریا  می40»کاررری که روطی 

 را داد.  چادرنماطشاورطنی 

 حاصآ فروش بکو  خود را داد. ریا  20فروش اسر  بکو 

  ریا  کمر کردن .20تا  ریا  1در صف اتوبوس اط 
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رروه تختی چن  وانک در حرکک بود   اددک سدر

کرد، در   وری میهدای جنسدددی را جمعو کمدر

هدای ایا خودابدان اءکوی و مغداطه  ابدانود خ  رومسددد 

و  کمددر لادداس  و  دارو  مواد  هددای مختکای چون 

   دادن ...می یی اا

داران کده شدددءرت بده خسدددک و  یکی اط مغداطه

راک دوسددک ن ارد   وری ما  داشددک و میجمع

به کسدددی کمر کن  و تی تختی و  ن اسدددتقاا   

مردم را دید ، جکو  مد  و خرداب بده تختی رادک 

کز اعتمداد ند ارم ولی بده تو اعتمداد  ما بده هو 

 ریزم.دارم، برو  ن »دخآ« ما! هرچه در  ن هسک بردار و فروش امروط را هم، همه را توی کوسه می

  حسداببه  تومان نق  ) که در  ن طمان ر م بسدواربالایی  روی تختی چءار کاموون خواربار، اوشدا  و بوسدک هزارمحصدو  دو روط اواده

. دسدتی که به صدموموک فددرده و شدرافتمن انه ب ر ه  کرده بوددیاران دراط   یسدو به م ( بود. تختی برای اولوا مرتاه دسدک نواط می

 ش .

هایی که همه چوزشدان را ها را موان خانوادهجا او رفک و در  ن  طهراتختی به  زویا  م  و با ورطشدکارهای ایا شدءر به منرقه بویوا

 ها را در اختوار شدددور و خورشدددو  سدددر توطیع کردن . در  ن مو ع به تختی خوکی فددددار  وردن  که ایا کمر  داده بودن اطدسدددک

ان ، ما هم به  ان  و او  را به دسددک ما دادهبااارد. اما ایا کار را نکرد و راک: ))نه. مردم مرا اموا دانسددته )مسددلاولان رییم شدداه(

 .دهم((دسک مردم می

های تختی خاطره طیادی اسدک. اط کمر به یر طن و مرد فک  که تاطه اطدوا  کرده بودن تا دکه مراوعاتی اط دسدتاوری  :2داسدتان  

ررفک،  ها میها و دسدتااهیا بقوه سداطمان  -کارشمحآ– ها  روین  هرو ک کادویی اط طرف راهبوکار و... میخری ن برای یر جوان

بون   شدان را به عء ه داشدک. بع اط شد  هاک، یکی اط دوسدتان  میداد که ناراته سدرارسدتیها را باط کن  به کسدانی میب ون اینکه  ن

روی : »والا  رردیج« اورطن میخواهیج دناا  کی میارسد : »مادر چه میرردد. اط او میکه اورطنی در راهروهای ف راسدوون کددتی می

کرد، چن  و توه او اش نوسددک، راتم  ها موخوره، او مووم  به ما کمر میبه اءکوان  اشرردم که   و وارهدونم؛ دناا  کسددی مینمی

 شای  بتونم اینجا اطش خاری باورم.

و دانددااه هم محاصدره بوده و کسدی امکان تردد به    کرده بودنبار که دانددجوها در دانددااه تءران تحصدا تختی با مردم بود. یر

 شناختن  و کاری با او ن اشتن . ها هم او را میشود، ااساانهای  اا اط در داندااه وارد میداندااه ن اشته، تختی با ررف

دانی ایا شددام و باور کا کمتر کسددی را دی م که باوی  تختی را ن ی م یا باهاش شددام و ناهار نخوردم. میتختی خوکی با صدداا بود.  

حضور  هاکوچهازدر کوچه،  وا عاًتوانسدته با همه شام و نءار خورده باش . اما خوب تختی   موز اسدک. چون او نمیا راق وا عاًناهارها 

 ای اط یکی اط دوستان تختی()خاطره داشته.
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 به بازگشت تختق از مساباات تیلیدو آمررکا است: که مربیط کتاب در تصیرر قهم. 6

سددوا : هناام باطردددک اط مسددابقات تولو و که  خریا مسددابقه تختی بود، چه اتاا ی افتادج تختی مقامی هم که نواورده بود. ح س 

 بزنو  چی مودهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های  نوز سدابقه ن اشدک و مردم نددان که حتی هناام  ءرمانی کردن  تیتخهناام باطرددک توم مکی به ایران مردم چنان اسدتقاالی اط 

  های  نوسک.م ا  ررفتا خاطربهدادن  که محاوبک تختی فق  

 )درباره احساس مردم به تختی(: 1  داستان

ای برموادددک، راهی مجاور بود که برود ملا ات و ه یه اط مقامی و کسددی و ...  ام شددءر بود. ارر اط مسددابقهتختی اهآ منرقه اایوا

دونسدک. شدءر می م  اایوا شدءر. همه مردم منتظرش جمع مودد ن  و اون خودش رو ما  منرقه اایوابلافاصدکه در اولوا فرسدک می

 یر اتااق جال  هم افتاده:

شدود. تختی  دطدن  اما در کما  ناباوری چن  روط بع  اتوماوآ در نزدیکی منزل  او ا مییکی اط روطها اتوماوآ تختی را می: 2داسدتان 

های  نو و تودوطی  ن و تی اتوماوآ را دی  به شددر افتاد؛ چون اتوماوآ اط نظر شددماره و رنا همان اتوماوآ خودش بود ولی  ال اق

ن بود که اتوماوآ شما فرسوده أش  تاطه ش ه بود. و تی در اتوماوآ را باط کرد یادداشتی دی  که در  ن نوشته بود: اءکوان برای ما کسر

 خاطر ایا جسارت باخ .به و با تودوطی کءنه و رنا و رفته باش .  ن را بردیم و تر و تموز کردیم  وردیم، ما را

 که تختق دست راست خید را بالا برده: کتاب در تصیرر دهم  .7
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تر بود، تختی خوکی رو سدکو نددسدته بودیم. حریف اط تختی ضعوفما ررفک. یه روط تو سدالا بودیم. تختی داشدک کددتی می:  1 داسدتان

  خواسدتی درسدک بزنو کرد. اط تددر که اوم  بورون، یکی اط رفقا که اسدم  نامی بودراک: »  اتختی میسدر بود، ولی خوکی م ارا می

 «.ی.موکردحسابی خورد و خاکدورش منظورش اینه که )

 چکار موکنهجج سوا : به نظر شما تختی چی مواه 

اناده سج!«  تختی لد  رزید  و رادک: »  دا، ماده 

داشددددک.  بروی مردم رو   رو خوکی  هوای مردم 

)خداطره یکی اط ورطشدددکداران   برد.و دک نمیهو 

 دوره تختی(هم

در ابتد ا اط دید ن عکز  ای اط طبدان تختی: »خداطره

و حتی م  ترسددو رورهای  وی و بزر، میکدددتی

هدا را داشددددک دور  هدایی کده عکز  نروطندامده

امدا بعد  فءمود ماند اختمی کده یدر فرمداند ه   م. 

هوتکر( عکز دشدمنان  را همودده جکوی )  لمانی

 رو شود و نترس .ها روبهداشته تا با  نچدم  ناه می

دیار به  کنم اما حالاکار را میهنوط هم هموا.  داشته باشم  مرا جمع کرده و هموده جکوی چدم معکز حریاان مهم تصموم ررفت  ما

 .مو دوستدان دار مکنها به چدم دشما نااه نمی ن

که هموده در چدمان    رطوی  خدم ، و   ،رارد هنوط لاخن شمی  تر  نکه چن یا سدا  اط دی ار ما و حو ررار  با]برای مثا [ 

دهم، با ایا ها را هنوط مثآ هوتکر در مقابآ چدددمانم  رار میبونم. ما فراوان عو  شدد ه بودم. ما ایا عکزمیرا  شدد خوان ه می

 «ها بنارم.به  ن تکرومانن  ه ستم؛ونمن م و هو  مایآ نءایک به  نءا علا هتااوت که بی

 

 

 


